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تجربه  دیگران

دیوانه بگریز که مست آمد
اختر  ماکویی: 

مردم افغانســتان هم مانند 
بیشــتر نقــاط دنیــا خیلــی از 
ترامپ خوش شان نمی آید و با 
هر تصمیمی کــه می گیرد او را 
می کنند  خود  پیام های  ســوژه 
می کنند.  درســت  «فکاهی»  و 
وی بــا کلماتی مثــل «قروتک 
(لات)»، «کله خراب»، «دیوانه» 
و عبارت هایــی از ایــن قبیــل 

توصیف می شود. نام ترامپ در افغانستان با شباهت یک کودک افغان 
به او گره خورده است.  

درهمین حال یکی از روزنامه ها گفت وگویی را با ترامپ در صفحه 
هفتگی طنز خود منتشــر کرد، در لید آن مصاحبه آمده است: «دونالد 
ترامپ کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاســت. وی اولین 
انســان روی زمین است که مثل شیر (نوشیدنی) به دنیا آمد و بعدا به 
دلیل رشد باکتری تخمیر شد و به جای اینکه ماست شود، ترامپ شد. 
آقای ترامپ مثل سیاســت مداران فعلی افغانستان صادق، خردمند، 
متفکر و وطن پرســت اســت». در ایــن مصاحبه! خبرنــگار از ترامپ 
می پرســد اگر پیروز انتخابات نشــود چه می کند که ترامپ در جواب 
می گویــد: «با توکل به خدای بزرگ و تکیــه بر قهرمانان دلیر نیویورک 
ما برنده انتخابات هستیم اگر برنده نشدم، من نتیجه انتخابات را قبول 
نمی کنم. تقلب به هرحال صورت می گیرد و ما آمادگی یک تظاهرات 
 میلیونــی را داریم و از تک تک آرای مــردم عزیز به قیمت خونم دفاع 
خواهم کــرد... اگر باز هم نتیجه نداد از جان کری افغانســتان تقاضا 
می کنیــم تا بیاید و حکومت وحدت ملی تشــکیل دهد». در آخر هم 
ترامــپ به خبرنگار می گویــد: باز نروی از من شــکایت کنی که مورد 
تجاوز قرار گرفتی، من شــانس ندارم. یک کاربر با اشاره به دیواری که 
ترامپ قصد دارد در مرز مکزیک بســازد هم نوشت: «ترامپ از آنهایی 
اســت که وقتی دانش آموز بود وســط میز با مداد خط می کشید و به 

بغل دستی اش می گفت، این طرف میز نیا». 
برخی هــم با توجه به تاجربودن ترامپ و فســاد در افغانســتان 
نوشــتند ترامپ رنگ آمیزی کاخ سفید را به مناقصه گذاشته و شرکتی 
از افغانســتان درباره این مناقصه به ترامپ گفته است: «صاحب سه 
 میلیون از تو، چهار  میلیون از من و ســه  میلیون را به شــرکت چینی 

می دهم که کاخ سفید را رنگ آمیزی کند». 
 دربــاره تابعیت ترامپ بحث های زیادی صــورت می گیرد برخی 
از کاربــران عکســی از او را همراه با پوتیــن درحالی که لباس محلی 
افغانستان را پوشیده اند! منتشــر کردند: «یکی از دوستان من در یکی 
از تحقیقات عمیق خود دریافته است که آقایان ترامپ و پوتین هر دو 
اهل شــمال افغانستان هســتند. این دو فرد قدرتمند جهان، امروز در 
یک تفریحگاهی در بخش هایی از ولایت های شــمالی دیده شده اند و 
دوســت من فورا یک عکس را از او گرفت». کاربران با اشاره به نقش 
جان کری در تشــکیل دولت فعلی افغانســتان و ادای دین دراین باره 
نوشتند: «از آنجایی که ترامپ آدم کله خرابی است یا هیچ کدام به ۵۰ 
درصد نرســیدند قرار است وزیر خارجه و بانوی اول افغانستان دولت 
۵۰-۵۰ را تشکیل دهند تا این کشور از بحران انتخابات نجات پیدا کند، 

همان طور که آنها ما را نجات دادند». 
افغان ها در شــبکه های اجتماعی به دولت خــود توصیه ای هم 
می کننــد: «از این به بعد دیگر قهر و نــاز نکنید! چون جان کری رفت 
و دیگر کســی نیســت که نازتان را بخــرد». کاربران بــا توجه به طرز 
فکر و خصوصیت ترامپ درباره زنان نوشــتند: «با برنده شــدن ترامپ 
رؤســای جمهور کشــورها باید یک گروه نظامی را بــرای محافظت از 
خانم هایشان تشکیل دهند؛ به خاطر اینکه ترامپ خیلی بدنام است». 

فــرد دیگری هم دراین باره نوشــت: «از آنجایی کــه آمریکا بزرگ ترین 
حامی ماست؛ دولت افغانستان باید بلافاصله تغییراتی را در سیاست 
دوجانبه اعمال کند. در اولین قدم پیشــنهاد می شــود دونالد ترامپ 
مذاکرات مســتقیم خود را با شــکریه بارکزی آغاز کند». در جواب این 

کاربر فردی دیگر نوشت: «البته مژده سیاست مدار قهارتری است». 
قبــل از آنکه اشــرف غنی بــا ترامپ تلفنی صحبت کنــد یکی از 
روزنامه هــای چــاپ کابل یک چت را منتشــر کرد کــه در آن ترامپ 
التماس می کند وقت بیشــتری با اشــرف غنی صحبت کند: «ترامپ: 
سلام اســتاد. غنی: علیک سلام، تاسو سوک یاســت (شما چه کسی 
هســتید؟). ترامپ: من دونالــد ترامپ هســتم رئیس جمهور جدید 
آمریکا. غنی: نمی شناســم. ترامپ: استاد شما سال ۲۰۰۶ در تگزاس 
ســخنرانی می کردید و من هم روی قالی نشسته بودم، مویم زرد بود 
و شــلوار هم داشتم». در ادامه این چت اشــرف غنی می گوید در آن 
ســال همه دنیا شاگرد او بوده و در آن سال بیشتر به فکر تبدیل کردن 
افغانســتان به چهارراه جهان بوده و او را بــه جا نمی آورد و ترامپ 
تقاضــا می کند ۲۰ دقیقه صحبت کنند ولی اشــرف غنی می گوید ۲۰ 
دقیقه و آخرش هم این می شود که پنج دقیقه با هم صحبت می کنند 
ولــی اعلام می کنند ۲۰ دقیقه صحبــت کرده اند. پس از آنکه ترامپ 
با رئیس جمهوری افغانستان تلفنی صحبت می کند؛ گفت وگویی بین 
کاربران دست به دســت می شود که در بخشــی از آن وقتی ترامپ از 
اشرف غنی درباره امنیت می پرسد، اشرف غنی می زند زیر گریه و طرف 
مقابل هم تلفن را قطع می کند: «الو صیب (قربان) خب قطع نکنید 
ما دو نفر هســتیم حالا هم نوبت من است، بعد عبداالله از دست من 
ناراحت میشــه». فرد دیگری هم نوشــت چون این دو با هم حرفی 
ندارند بیشــتر مکالمه شان با «دیگه چه خبر» گذشــته است و نباید 

امیدوار بود. 
یکی از شــبکه های تلویزیونی هم در یک برنامه طنز فردی را شبیه 
ترامــپ کرده و بــا او مصاحبه کرد. در ایــن مصاحبه که برخی لغات 
فارســی و برخی هم انگلیســی استفاده می شــد، ترامپ می گوید: از 
من نترسید. درست اســت من تجارت و کشتی کج می کنم، ولی از من 
نترســید. یک کاریکاتور هم زیاد بین کاربران دست به دست شد که در 
آن خطاب به داعش نوشته شده است: «دیوانه بگریز که مست آمد». 

آن سوى تاریخ

امثال ترامپ 
کم نیستند

اصولا اظهارنظر روان پزشکی بدون 
اینکه بیمار به صورت حضوری و دقیق 
مورد معاینه قرار گرفته باشد، اظهارنظر 
دقیقی نخواهد بود امــا درباره چهره 
معروفی مثل دونالــد ترامپ، به نظر 
می رسد چندان نیاز به معاینه حضوری 
و اطلاعات روان پزشکی نباشد. از نظر 
اطلاعات  فاقــد  تحصیل کــرده  یــک 
روان پزشکی هم مشاهده این رفتارها، 
نمایانگر دوربودن شخص از ملاک های 
ضروری سیاســت مداران است. تمایل 
به خودنمایــی و اقدامات نســنجیده 
پرســروصدا و پندنگرفتن از پیامدهای 
منفی و قانونی آن و تمایل شــدید به 
دیده شدن و جلب توجه دیگران به هر 
قیمت، از مشخصات اختلال شخصیت 
خودشــیفته یا نارسیســیتیک اســت.  
گروهی معتقدند ترامپ آدم باهوشی 
اســت، دلیل آن را هم مســیری که او 
برای ثروتمندشدن طی کرده می دانند، 
اما به نظــر نمی رســد رئیس جمهور 
جدید آمریکا، انســان بســیار باهوشی 
باشــد؛ چه وقتــی او در چنین جایگاه 
سیاسی ای درباره مارک لباس دخترش 
توییت می کند، پیداســت که از حداقل 
هــوش دیپلماتیــک نیــز برخــوردار 
نیست. از ســوی دیگر ناگفته پیداست 
که نمی توان کســی را کــه با فرارهای 
قانونی به مال و ثروتی رسیده، انسانی 
باهوش در حیطه سیاســت به حساب 
آورد. موجــب نگرانی اســت که کلید 
بزرگ ترین زرادخانــه نظامی تاریخ در 
دســت شــخصی با این خصوصیات 
روانی باشــد.  طبق ضوابــط انجمن 
روان پزشــکان آمریکا، اصلــی به نام 
اصــل «گلدواتــر» وجــود دارد. «بری 
گلدواتــر»، رقیب جــان اف  کندی در 
ریاســت جمهوری  انتخابات  دوم  دور 
آمریکا بود که رفتارهای او هم به نظر 
طبیعی نمی رســید. زمانی که بعضی 
از روان پزشــکان آمریکایــی آن زمان، 
صلاحیت روانی «گلدواتر» را زیر سؤال 
بردند، با اعتــراض او، ضوابطی درباره 
حفــظ رازداری پزشــکی در انجمــن 
روان پزشــکی آمریکا مطــرح و با نام 
اصل «گلدواتر» معروف شــد که البته 
بیشتر شــامل حال کسانی می شود که 
به وســیله روان پزشک مورد معاینه یا 
درمان قرار گرفته باشند، نه اظهارنظر 
درباره شــخصیتی که بــه طور غیابی 
بررسی می شــود.  گلدواتر انتخابات را 
به جانشــین کندی، لیندن بی جانسون 
باخت (در جریــان مبارزات انتخاباتی، 
کندی ترور شــد و جانشین او رقابت را 
پی گرفت) اما ترامــپ بر همه رقبای 
جمهوری خواه و دموکرات خود فائق 
آمــد و آینده آمریکا و جهــان در برابر 
پرسشــی بزرگ قرار گرفت. بــا اینکه 
آمریکا کشــوری اســت که بیشــتر به 
وسیله سیســتم اداره می شود تا افراد، 
اما به هرحال تأثیر افراد قدرتمند و دور 
از هنجارهای طبیعی سیاست مداران، 
می تواند عواقبی به بار آورد.  بسیاری از 
روان شناسان و روان پزشکان آمریکایی 
نیــز در چنــد هفتــه گذشــته، اصل 
«گلدواتــر» را زیر پا گذاشــته و درباره 
بیمــاری احتمالی ترامــپ اظهارنظر 
کرده انــد؛ به عقیده ایــن متخصصان، 
کامــل  طــور  بــه  افــرادی  چنیــن 
پیش بینی ناپذیر هســتند و در برخورد 
با آنهــا باید جانب حــزم و احتیاط را 
رعایت کرد و بهانه به  دستشــان نداد.  
آنچه در چند هفته گذشــته مشخص 
شده، اصرار شــدید ترامپ برای انجام 
وعده های انتخاباتی و برخورد سیستم 
اشاره شده آمریکایی با آن و باطل کردن 
برخــی از ایــن فرامین اســت. حضور 
نخواهد  احتمالا خوش عاقبت  ترامپ 
بود اما از یاد نبریم که امثال ترامپ در 
کشورهای جهان کم نیستند که زمانی 
قدرت را در دســت گرفته اند؛ عواقب 
ناخوشایند این نوع انتخاب ها، گریبانگیر 
مردمــی کــه او را انتخــاب کرده اند و 
احتمالا مردم کشــورهای دیگر شــده، 
می شــود و خواهد شد. خودشیفتگی، 
آزاردهنــده و مزاحم اســت اما اگر در 
شــمایل چهره ای بین المللی و دارای 
قــدرت سیاســی و نظامی در ســطح 
کشورها و جهان حاکم شود، می تواند 

فاجعه بار باشد. 
*رئیس انجمن روان پزشکی ایران 

 سیداحمد 
   جلیلى*

هنوز دقایقی از شــوک بــزرگ پیــروزی ترامپ، 
این ســرمایه دار و  میلیاردر فعــال در حوزه املاک و 
مســتغلات، نگذشته بود که صفحات دنیای مجازی 
کاربران ایرانی، با سرعتی شگفت انگیز پر شد از طنز. 
از صفحــات فیس بوک و توییتر گرفته تا اینســتاگرام 
و تلگرام. درهرحــال تاریخ تکرار می شــود؛ اول به 
صورت تراژدی و بعد کمدی. اگر زمانی یک انتخاب 
در کشــور خودمان برای ما رنگ تراژدی داشت، چه 
باک که این بار در آن گوشــه دنیــا، رئیس جمهوری 
آمده که تا اطــلاع ثانوی می توان انتخــاب او را به 
طنــز گرفت و خندیــد. در حقیقــت این گونه طنزها 
بیش از هر چیز متکی بر خاصیت مهم تسلی بخشی 
طنــز بود و مایه هایی از ترمیم غــرور ملی را با خود 
داشــت؛ بنابراین مضمون بیشــتر توییت ها این بود: 
«اینی که واســه شــما نگرانیه، واسه ما هشت سال 
تجربه اســت»، یا «وزارت مهاجرت ایران اعلام کرده 
پناه جویــان آمریکایی که غیرقانونــی و از طریق دریا 
وارد کشــور شــوند، به کمپی در تنب کوچک منتقل 
خواهند شــد»، یا اینکه «به زودی قایــق پناه جویان 
آمریکایی در ســواحل خلیج فارس غرق می شــود». 
جوک های مبتنی بــر دادن ویزا به اتباع آمریکا که از 
ریاست جمهوری ترامپ فرار می کنند یا لغو شرکت 
در قرعه کشــی لاتاری را نیز می تــوان در همین رده 
گنجاند. البته برخی از همین طنزها، گوشه چشــمی 
به وقایع داخلی نیز داشت. گرچه در این میان بازتاب 
نگرانی از این انتخاب را بر روابط کشــورمان می شد 
دیــد: «اطرافیان یه جوری می گــن ترامپ رأی آورده 

حالا چیکار کنیم، انگار تا حالا چیکار می کردن».
برخــورد طنزآمیز بــا انتخاب ترامــپ، تنها ویژه 
ایرانی ها نبود؛ رئیس جمهورشدن ترامپِ پوپولیست 

و ناآشــنا به ظرایف دیپلماســی، برای آمریکایی ها 
نیز غیرمنتظــره و برای بخش مهمــی از آنها، مایه 
ســرافکندگی و تحقیــر بود. این بود کــه انتخابش، 
بــا موجی از حرکت های اعتراضی روبه رو شــد. این 
مــوج از همان ابتدا عناصری از طنــز را هم با خود 
داشــت که با مایه هایی از هجو و عصبیت توأم بود. 
ایــن آثار طنز از ســویی متکی بر شــخصیت خاص 
ترامپ بود؛ او وجوه مختلف یک شخصیت طنزآمیز 
را دارد. همان گونــه که می دانیم، طنز برخاســته از 
تضاد است و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور، 
دربرگیرنده تضاد میان موقعیت شــغلی جدید او با 
کاراکتر، اخلاق و شــخصیتش است. این است که با 
روی کار آمدنــش، در آمریکا و ســایر نقاط جهان آثار 
متعدد کمیک اعم از شــو تلویزیونی، کارتون ، کولاژ 
موزیــکال، کاریکاتور، داســتان کوتــاه، مقاله و دیگر 
آثار طنزآمیز متکی بر این تضاد، آفریده  شد که ده ها  
میلیــون مخاطــب را به خود جلب کــرد و هم پای 
حرکت های مدنی مانند تظاهرات و تشــکیل کمپین، 

در ابــراز نارضایتی از انتخاب ترامپ انعکاس یافت. 
دویچه وله نوشــت: با وجــود ترامــپ، طنزپردازان 
موضــوع کم نمی آورنــد. مدیر تبلیغات انتشــارات 
پنگوئــن از دســتور تجدید چاپ ۷۵ هزار نســخه ای 
رمــان جــورج اورول در آمریکا خبــر داد. این رمان 
برداشــت طنزآمیزی از یک دولت است که سخنان 
رئیس جمهورش بــا آنچه امروز از زبــان اطرافیان 
ترامپ و خود او می شــنویم، همســانی هایی دارد. 
اگر ســردرگمی و ناهمسازی را مهم ترین ویژگی های 
شــخصیت های آثار طنــز بدانیم، به مرور مشــاهده 
ایــن عناصر در رفتار، گفتــار و تصمیمات ترامپ، به 
تعمیق آثار طنز در ارتباط با او انجامید و دست زدن 
به اقداماتی که انعکاس تمایلات بیگانه ستیزی در او 
بود، مایه هایی از خشم و عصبیت را در آثار طنز علیه 
او جــاری کرد؛ آثاری که در پس چهره ترامپ، هیتلر 
را می دیدند. گاه در انعکاس این خشم و عصبیت تا 
آنجا پیش رفتند که انتقاد شــدند؛ نمونه اش مجله 
اشــپیگل که ترامپ را با قمه ای خون چکان در یک 

دســت و سر بریده مجســمه آزادی در دست دیگر، 
روی جلدش به تصویر کشــید و بــه همین دلیل از 
آن به خاطر ترویج خشــونت، انتقاد شد. درهرحال، 
برگــزاری چالش هایــی مانند چالــش «ترامپ آمد 
فــرار کنید» میان جوانان آمریکایی، نمود احســاس 
خطری اســت برای رئیس جمهورشدن فردی که به 
نظر بسیاری از کســانی که او را دست مایه طنز قرار 
داده اند، مقام ریاست جمهوری کشورشان را به هجو 
می کشد. این رویکرد طنزآمیز در ابتدا متکی بر عنصر 
مهم طنز یعنی «تســکین و رهایی» اســت. در سایه 
خنده و طنز می توان تســکین یافت، به رهایی رسید 
و واقعیت تلخ را تاب آورد. درعین حال، این آثار طنز 
متکی بر «نظریه برتری» نیز هســت؛ احساس برتری 
ناگهانی خنده می آفریند و طنزپرداز با کاســتن سوژه 
از طریــق طنز، خود را در جایــگاه برتر قرار می دهد 
و ســوژه را با رگه هایی از تحقیــر نگاه می کند؛ گویی 
می خواهد از او از طریق طنز انتقام بگیرد و از شکوه 
ناگهانــی حاصــل از درک برتری خــود در قیاس با 
نابخردی و بی تدبیری طرف مقابل، غرق لذت شود. 
اینجاست که اقدام عجیب حک کردن صورت ترامپ 
روی زیرپایی دم در از سوي سناتور استرالیایی، معنی 
پیدا می کند و تصویرش دست به دســت می شــود. 
همچنین این آثار طنــز به خاطر خصلت غافلگیری، 
مخاطب را به شــگفتی وامی دارنــد و او را در لذت 
غافلگیری ناشی از یک درک متفاوت از رفتار ترامپ، 
شــریک می کنند. این طنزهای کمتر سرخوشــانه و 
بیشــتر هجوآلود، در حقیقت نقاب ناامیدی اســت 
در برابــر واقعیت تلخ انتخــاب رئیس جمهوری که 
به هیچ وجــه شایســتگی چنین موقعیتــی را ندارد. 
ازاین رو، به نظر می رســد اثر طنز با به ســخره گرفتن 
ســوژه، می خواهد واقعیــت را تــاب آورد و قدرت 
ایســتادگی در برابرش را داشــته باشــد. این بار نیز 
به نظر می رســد طنز عامل همبســتگی میان افکار 
عمومی بخش مهمی از آمریکایي ها با مردم ســایر 

نقاط جهان است!.

طنز هاي ترامپي از نوع دیگر
خنده در تاریکى

 رویا صدر 

حتــی اگر خودتان هم این تجربه را نداشــته باشــید، حتما در زندگی با 
افرادی مواجه شده اید که وقتی با یک خبر یا ماجرای شوکه کننده و سخت 
مواجه می شــوند، می زننــد زیر خنده! ایــن واکنش در ابتدا شــاید زیادی 
غیرطبیعی به نظر برســد، اما یک دلیل کاملا طبیعی و منطقی دارد؛ اینکه 
بعضی از حوادث در زندگی آن قدر از ســطحی غیرقابل انتظار برخوردارند 

که نه با منطق می شود با آنها روبه رو شد نه با خشم. 
انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری کشــور آمریــکا یکی از آن 
حوادث شــوکه کننده زندگی آمریکایی ها – و البته بسیاری از مردم جهان- 
بود. هرچقدر هم تحلیلگران سیاسی و متخصصان علوم اجتماعی توضیح 
دهند به قدرت رســیدن ترامــپ نتیجه منطقی برآورد فــلان تقابل قدرت و 
بهمان نیروی اجتماعی بوده، باز هم از میزان شــگفتی و شوک این انتخاب 
کم نمی کنــد. میانگین عقل جمعی جهان نمی تواند بــاور کند در قرن ۲۱ 
آدمی با این نوع نگاه و ســطح رفتار و گویش بر مسند قدرت کشوری تکیه 
کند که خودش را از بزرگ ترین و پیشروترین کشورهای امروز جهان می داند. 
این انتخاب آن قدر بعید به نظر می رسید که حتی بسیاری حضور ترامپ در 
بیــن کاندیداها و فعالیت هایش در دوران نامزدی ریاســت جمهوری را یک 

بازی سیاسی برای بازارگرمی انتخابات تلقی می کردند. 
اما واقعیت این اســت کــه ترامپ با همین ویژگی هــای غیرعادی (اگر 
نخواهیم کلمه ســخیف را به کار ببریم!) رئیس جمهور شد و بخش زیادی 
از مردم آمریکا – و ایضا جهان- را با این واقعیت مواجه کرد که باید حداقل 
به مدت چهار ســال قدرت نمایی، جملات احمقانه، برخوردهای دون شأن 
و افکار آزاردهنده او را تحمل کنند. چاره چیســت؟ خنده؛ آن هم با صدای 
بلند!  در حقیقت خنده همیشــه واکنشــی از روی سرخوشی نیست؛ اتفاقا 

بخــش مهمی از علت وجودی انواع شــوخ طبعی مقابله با وضع موجود 
اســت. به همین دلیل اســت که گروهی از اهل نظر عقیده دارند که طنز و 
مطایبه در شــرایط فشــار و کنترل رشد بیشــتری دارد. وقتی ابزار قدرت به 
شــکل برابر در اختیار دو طرف ماجرا نیســت، شــوخی برنده ترین سلاحی 
اســت که با آن می شــود به جنگ طرف روبه رو رفت. حالا این ســاده ترین 
کاربردی اســت که برای ماجرا متصور می شــویم اما واقعیت این است که 
شــما وقتی شوخی را به عنوان ســلاح یا نحوه برخورد استفاده می کنید، از 
فواید بســیاری بهره  می برید؛ اول اینکه شــوخی خیلی شدیدتر، نمایان تر و 
به قول امروزی ها گل درشت تر، اشتباهات و نقص های طرف مقابل را نشان 
می دهد. اما درعین حال که دارد نقص و زشــتی را نشــان می دهد، شما را 
بــه لبخند وامــی دارد. انگار با زبان بی زبانی به مــا می گوید برای مقابله با 
زشــتی ها و نابسامانی های زندگی و جهان، به جای قلب پر از کینه و خشم 
می توان از لبخند و فرح بخشــی اســتفاده کرد. قبول کنیم شوخی حتی در 
ســاده ترین یا سطح پایین ترین شکل هایش (که شــامل تمسخر ویژگی های 

شخصی یک فرد می شود)، انسانی تر از کوبیدن مشت به صورت اوست. 
درســت در همین جاســت که وقتی به جای کوبیدن مشت، خندیدن را 
انتخاب می کنیم، غیر از اینکه بار دل خودمان را با بروز خنده سبک کرده ایم، 
فرصــت دوباره ای به خودمان داده ایم که به طــرف مقابل نگاه دقیق تری 
بیندازیم؛ اینکه واقعا او آن قدرها مهم یا قوی اســت؟ یا در حقیقت او هم 
انسانی است اسیر مجموعه ای از کاستی ها، زشتی ها، نادانسته ها که بیشتر 

از آنکه لایق خشم باشد، محتاج ترحم یا شفقت است. 
وقتــی مکزیکی ها شــروع به شــوخی با ایــده دیوارکشــی ترامپ بین 
کشورشــان و آمریکا کردنــد، حتما نیت اولشــان دســت انداختن این ایده 
احمقانه بود اما به غیر از اینکه خشــم خودشــان را با خنده از سینه بیرون 
دادند، به مشــکلات جامعه ســرمایه داری و ترفندهای معمول این بازار و 

تبعاتش هم اشاره کردند. {تصویر قبض و لگو}. 
طبیعی اســت بخش زیادی از شوخی های مربوط به ترامپ که از سوی 
مردم عادی جامعه ســاخته و پرداخته می شــود، شــوخی با مشــخصات 

ظاهری ترامپ یــا نام گذاری های مختلف روی او باشــد، مثل تصویرهایی 
که برای مدل موهایش و چهره اش ســاخته شــد یا تغییــر نام برج ترامپ 
در منطقه نیویورک روی نقشــه گوگل به نام برج زباله و همچنین ســاختن 

ویدئوهای خنده دار از مصاحبه ها و گفت وگوهای او. {تصویر مدل مو}.
دراین میان کاریکاتوریســت ها بی کار ننشســتند و با خلق کاریکاتورهای 
زیادی که بســیاری از آنها دارای انتقادات درخشــانی از سیستم حکومتی 
یا شــرایط اجتماعی آمریکا بود، بــه مقابله با ترامــپ پرداختند. {تصاویر 

کاریکاتورها}.
قطعا نباید انتظار داشــت همه مواردی که به عنوان شــوخی با ترامپ 
مطرح می شــوند، شکل طنز داشته باشــند. طنز از ذوقی نکته سنجانه تر و 
ظریف تر برمی  آید. شــاید یکی از نمونه های خوبش را بتوانیم در میهمانی 
شــام ســالانه خبرنــگاران در کاخ ســفید زمانی کــه ترامپ هنــوز نامزد 
ریاســت جمهوری بود، پیدا کنیم؛ جایی که باراک اوباما درباره ترامپ گفت: 
گفته می شود ترامپ تجربه سیاست خارجی برای ریاست جمهوری را ندارد 
اما وی در این مدت با بســیاری از رهبران جهان همچون «بانوی شایسته» 
ســوئد، «بانوی شایســته» آرژانتین و «بانوی شایسته» جمهوری آذربایجان 
دیدار داشته است. اوباما با زیرکی و ملاحت هم به کم سوادی ترامپ و هم 

به ویژگی های اخلاقی اش اشاره کرد. 
هرچه هست، ماجرای ترامپ بار دیگر به ما نشان داد طنز و شوخ طبعی 
یــک ماجرای بســیار نهادینه و غریزی در وجود آدم هاســت. زبانی اســت 
بســیار جهانی و ملموس برای مقابله با زشتی ها و سختی های زندگی. در 
هرکجای جهان که باشــی، با هر نوع سیســتم دولتي، در هر دوره تاریخی، 
نبرد با ســلاح شــوخی، شــرافتمندانه ترین نبردی اســت که بدون ریختن 
خون هیچ انســانی، نشان می دهد انســان هنوز امیدوار به تغییر و ساختن 
سرنوشت خودش است. فراموش نکنیم از میان همه نوشته ها و گفتارهایی 
که در مقابله با هیتلر ساخته شد، هنوز هم زیباترین و ماندگارترینشان، فیلم 
دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین اســت که برای مقابله با زشتی دیکتاتورهای 

همه تاریخ کفایت می کند. 

 گیتى صفرزاده
 سردبیر ماهنامه گل آقا

بررسي مطالب طنز آمیز منتشر شده درباره ترامپ

خنده، با صدای بلند! 


